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امنیت  در  می شود.  تقسیم  روانــی  و  فیزیکی  دسته  دو  به  امنیت 
فیزیکی، موضوع طراحی شهری یعنی ایمنی معابر شهری مورد 
سنجش  در  به تازگی  که  ــی،  روان امنیت  اما  می گیرد  قــرار  توجه 
کیفیت زندگی به آن توجه می شود، به معنی تلقی و باور ذهنی فرد 
است؛ یعنی این که فرد در ذهن خودش چقدر از شهر هراس دارد و 
چقدر خودش را دربرابر خطرات احتمالی در امان می داند؟ عوامل 
تأثیرگذارند مثل سن، تجربه های گذشته،  زیادی در این مسئله 
محیط، جغرافیا، قومیت و فرهنگ اما به طور کلی زنان احساس 
ناامنی بیشتری در شهرها می کنند. واضح است که این ناامنی 

و ترس با  زنان زاده نشده است بلکه آن ها با این تفکر، اجتماعی 
شده اند که ضعیف و  آسیب پذیر هستند و مدام باید مترصد خطر و 
بحران باشند؛ والدین شان، همنوعان و رسانه ها این ترس را تأکید 
و تقویت کرده  اند و بداخلاقی ها و بدرفتاری های جامعه هم انگار 
به نوعی در تأیید این باور است؛ چراکه مزاحمت های خیابانی نه 
مخفیانه و پنهانی که در ملأ عام و آشکارا انجام می شود؛ اعتراض 
را  مقابل  فرد  حالت،  بهترین  در  هم  رفتارهایی  چنین  به  کردن 
را  آزاردیــده  و در بدترین حالت، متأسفانه زنان  جسورتر می کند 
حقوقی  پیگیری  تکلیف  می  داند.  بدرفتاری  مستحق  و  مقصر 

و  دســـت درازی  اســت؛  مشخص  که  هم  خیابانی  مزاحمت های 
نگاه های هرزه و حرف های رکیک، گرچه زنان را از لحاظ روانی 
و  تنبیه  هیچ  مواقع  بسیاری  در  می دهد،  قرار  فشار  تحت  بسیار 
غیرممکن  کردنش  ثابت  هم  داشته باشد  ندارد؛  پی  در  مجازاتی 
است. بررسی های صورت گرفته از سوی »سازمان ملی جوانان« 
درباره امنیت روانی-اجتماعی زنان جوان 18 تا 29 ساله شهر 
تهران، نشان می دهد كه تنها عده كمی از آن ها دارای احساس 
از بیرون ماندن در ساعات  امنیت هستند. شرایطی مانند ترس 
پایانی شب، ترس از تنها بودن در مكان های عمومی مثل پارك، 
ترس از رانندگان ماشین های شخصی یا حرف زدن با مردان ناآشنا 
برای این دسته از زنان، تجاربی ناخوشایند به همراه داشته است كه 
از شنیدن یا یادآوری آن لحظات هم احساس بدی پیدا می كنند. 
مزاحمت هایی كه این زنان جوان 18 تا 29 سال عنوان كرده اند 

در پنج مقوله »کلامی«، »فیزیكی«، »ترساندن«، »زیرنگاه دیگران 
بودن« و »مسخره كردن« بوده است. این زنان احساس ناامنی خود 
را ناشی از مزاحمت هایی می بینند كه در جامعه نسبت به آن ها 
صورت می گیرد و جامعه بدون تفاوت از كنار آن ها می گذرد. در 
حال حاضر زنان از هر قشر و طبقه ای و با هر نوع پوشش و آرایشی 
كه در سطح شهر ظاهر شوند، در زمینه حمل و نقل و جابه جایی 
زنان  هم  مسئله،  این  كه  می شوند  مواجه  مشکلاتی  با  شهر  در 
دارای وسیله نقلیه شخصی و هم زنان استفاده كننده از وسایل 
نقلیه شهری و عمومی را شامل می شود. صحبت کردن از همه 
انواع مزاحمت ها و واکاوی و آسیب شناسی شان بحث را به درازا 
به بحث معضلات  تنها  پرونده  این  به همین دلیل در  می کشاند، 
زنان در حمل ونقل عمومی پرداخته ایم؛ فضاها و وسایلی که طبق 
اسم شان قرار است به عموم مردم خدمت برسانند اما هنوز نیمی 

خدمات  این  از  کامل  امنیت  در  و  آرامش  با  نمی توانند  جامعه  از 
استفاده کنند. یکی از راهکارهایی که در سال های اخیر، با هدف 
کاهش مزاحمت  برای زنان، اجرایی شده است زنانه -مردانه کردن 
و  بانوان  مخصوص  تاکسی  است؛  عمومی  نقلیه  وسایل  و  فضاها 
قسمت مخصوص بانوان در اتوبوس و مترو؛ این راهکار گرچه کمی 
از حجم آزار و اذیت ها را دست کم در وسایل نقلیه عمومی کم کرده 
اما براساس تجربه و به گفته زنان، مشکل هم چنان پابرجاست؛ 
به این دلیل که خط کشی و مرزبندی، راه حل این مشکل  شاید 
نیست و به اقدامات جدی تری در حوزه تربیت و آموزش نیاز داریم.

منابع: بررسی دلایل اجتماعی ناامنی زنان در کلان شهر ها: 
شهر از زنان روی گردانده، روزنامه وقایع  اتفاقیه

بررسی و سنجش حس امنیت در مناطق مختلف شهری، 
فریبا قرایی، نفیسه راد جهانبانی و نازیلا رشیدپور

چطور با رعایتِ یک سری نکات ساده، حس ناامنی زنان شهر را کم رنگ کنیم؟

آقایان بخوانند!
زمان  طول  در  نامناسب  رفتارهای  از  مجموعه ای 
باعث شده است زنان نسبت به هر رفتار و حرکتی 
بی  حتی  ــردان،  م جانب  از  و  خیابان  و  کوچه  در 
قصد و غرض، حساس شوند؛ بارها از زبان دوست 
و آشنا شنیده ام که کسی در خیابان می خواسته 
به گمان مزاحمت،  آن ها  و  بپرسد  ازشان آدرسی 
بعدش  و  رفته   و  کشیده   را  راهشان  بی اعتنایی  با 
کلی خجالت کشیده اند یا آشنایی با ماشین کنار 
ــه روی شان  ــا بی آن ک بــوق زده و آن ه پــای شــان 
راه  هــوار  و  داد  ببینند،  را  راننده  و  برگردانند  را 
که  گزنده  رفتارهای  این  مجموعه  انداخته اند. 
بعضی از زنان را به ریسمان سیاه و سفید هم بدبین 
و واکاوی دارد؛  به آسیب شناسی  نیاز  کرده است، 
پرونده  این  عهده  از  هم  مزاحمت ها  این  کاهش 
امن تر  در  می توانیم  ما  از  هرکدام  اما  است  خارج 
کردن فضای جامعه مان سهم داشته باشیم؛ روی 
ناخواسته  که  است  پسرانی   و  مــردان  با  صحبتم 
باعث ایجاد ترس و استرس در زنان می شوند. این 
وسایل  در  امنیت  بحث  به  مشخصا  گرچه  پرونده 
حمل ونقل عمومی پرداخته اما پیشنهادهایی که 
در ادامه می خوانید برای کاهش رفتارهایی است 
که ممکن است با انجام دادن آن ها، ندانسته زنان 

را مضطرب کنید.
* همان طور که در این پرونده خواندید و احتمالا 
زیــادی  شنیده اید،  ــاره اش  ــ درب فـــراوان  هم  قبلا 
را  خانم ها  تاکسی،  در  مـــردان  نشستن  ــت  راح
سعی  نکته،  ایــن  رعایت  از  غیر  می کند؛  معذب 
کنید صندلی جلوی تاکسی را برای خانم ها خالی 

بگذارید.
* در کوچه های خلوت وقتی پشت سر یک خانم 
راه می روید، لطفا به جای آواز خواندن و بلند بلند 
خندیدن به جوک های توی گوشی و سلانه سلانه 

قدم زدن، سریع حرکت کنید.
بـــار در  ــک  ی فــقــط  ــر خــانــمــی ممکن اســـت  * ه
زندگی اش مورد مزاحمت قرار بگیرد اما حس بد و 
استرس ناشی از آن همیشه همراه اش باشد؛ اگر 
را می شناسید که  یا فامیلی  دوستی، همسایه ای 

اموراتش را با متلک گفتن به این و آن و ترساندن 
حساب  به  را  رفتارش  این  لطفا  می گذراند،  ملت 
کنید  شیرفهمش  و  نگذارید  شیطنت  و  جوانی 
این مدل تفریح کردن او، مایه ناراحتی بلندمدت 

دیگران است.
* کلیشه  های ذهنی تان را دور بریزید؛ اگر شما تا 
دیروقت بیرون هستید، قطعا یا سر کار بوده اید یا از 
مهمانی و خرید برمی گردید یا به خاطر مشغله های 
فراوان، قرارهای ملاقات دوستانه تان را برای این 
شرایط  این  می کنید،  تنظیم  شبانه روز  از  ساعت 
دقیقا برای خیلی از خانم ها هم صادق است. شما 
حق ندارید اگر دیروقت خانمی را در کوچه و خیابان 

دیدید، با نگاه های سرزنش بارتان اذیتش کنید.
* خودرو، حریم شخصی آدم هاست اما اگر با ماشین 
تان مسافرکشی می کنید، آن را به فضایی عمومی 
باشد بعضی  تان  بنابراین حواس  تبدیل کرده  اید؛ 
کارها باعث می شود مسافران خانم احساس خطر 
نداشته باشد  وجود  خطری  واقعا  اگر  حتی  کنند 
کند؛  خراب  را  روزشــان  می تواند  دلهره  همان  اما 
شیشه را دودی کردن و دستگیره داخلی ماشین را 

برداشتن و ... بعضی از این کارهاست.

گفت وگو با خانم ها درباره میزان احساس امنیت شان در معابر عمومی و وسایل نقلیه

پای درددلِ زنان شهر
هفته گذشته که مشغول نوشتن این پرونده بودم، در 
مسیرم  شدم  مجبور  چندباری  روزمره  رفت وآمدهای 
را دور کنم. تصمیم گرفته بودم با زنان و دختران شهر 
نقلیه  وسایل  در  شان  امنیت  احساس  میزان  دربــاره 
عمومی صحبت کنم، حجم نگرانی ها و درددل هایشان 
خیلی بیشتر از چیزی بود که فکرش را می کردم؛ آن چه 
می خوانید فقط بخش کوتاهی از گفت وگوهایم با زنان 

در تاکسی، اتوبوس و مترو است.

 ظاهر موجه، 
رفتارِ غیرقابل پیش بینی

رضوانه، 21 ساله، دانشجو  
اتوبوس  ایستگاه  ــوی  ت امتحانات،  موقع  پــارســال 
توی  ساله  سی  حدودا  جوان  مرد  یک  ایستاده بودم. 
نزدیک  خانم ها  به  زنانه  قسمت  در  اتوبوس  ایستگاه 
می شد و با آن ها تماس فیزیکی برقرار می کرد. آن قدر 
ظاهرش موجه بود که اصلا بهش شک نمی کردی و 
من وقتی متوجه این موضوع شدم که یکی از خانم ها 
جیغ زد. روز بعد دوباره همان آقا را در همان ساعت 
نمی دانستم  و  ترسیده بودم  خیلی  دیدم.  همان جا  و 
مربوطه  مسئولان  به  کــردم  فکر  بکنم،  باید  کار  چه 
نمی کند  توجهی  کسی  که  می زدم  حدس  اما  بگویم 
چون چندوقت پیش خودم توی اتوبوس دچار مشکل 
شده بودم و  کسی به حرفم گوش نکرد. شاید باورتان 
نشود اما روز سوم هم همان مرد را دیدم و از آن موقع 
اتوبوس  ســوار  نکردم  جــرأت  مدت ها  تا  دیگر  بعد  به 
بشوم. پیش خودم گفتم من اگر یک مرد بودم و چنین 
اما  می کردم  دخالت  حتما  مــی دیــدم،  را  ماجرایی 
متأسفانه الان مردها نسبت به گذشته انگار حساسیت 
شان را از دست داده اند و دربرابر اتفاقات این چنینی 

هیچ واکنشی نشان نمی دهند.

راننده چشم چــران

نرگس، 26 ساله، خانه دار  
و  می گشتم  بــر  استخر  از  دخترخاله ام  بــا  یـــک روز 

بود  تنها  خانه  توی  دخترم  شده بود.  تاریک  هوا  تازه 
با  همین  بــرای  برسم  خانه  به  سریع  می خواستم  و 
مسیر  توی  شدیم.  خطی  تاکسی  سوار  دخترخاله ام 
که  همین  اما  نبود  مشکلی  بودیم  هم  با  دونفری  که 
آینه  از توی  راننده  پیاده شد،  از ماشین  دخترخاله ام 
شروع کرد به نگاه کردن و لبخند زدن و حرف زدن، 
از من پرسید خوش گذشت؟ آن قدر  با پررویی  حتی 
خانه،  برسم  این که  از  زودتــر  خیلی  که  ترسیده بودم 
پیاده شدم و بقیه راه را دویدم. این اتفاق همین چند 

روز پیش رخ داد اما هنوز هم از یادآوری اش می ترسم.

 ورود مرد مزاحم 
به خودروی شخصی

فریبا، 34 ساله، پرستار  
خیلی  وضعیت  گذشته،  ســال  چند  به  نسبت  الان 
قبول  قابل  همه چیز  هنوز  خب  امــا  شده است  بهتر 
لزوما  می کنیم،  صحبت  امنیت  درباره  وقتی  نیست. 
فضاهای  در  باید  زنــان  نیست.  جنگ  نبود  به معنی 
عمومی بتوانند بدون ترس و نگرانی رفت وآمد کنند. 
ایجاد  مزاحمت  مــردان  همه  بگویم  نمی خواهم  من 
می کنند اما تعدادشان هم کم نیست. همین نگاه های 
بد و تنه زدن های عمدی هم که به نظر خیلی ها شاید 
مهم نباشد ما خانم ها را معذب و ناراحت می کند. غیر 
استفاده  عمومی  نقلیه  وسایل  از  که  زنانی  این ها،  از 
نمی کنند هم در معرض خطر هستند. یکی از دوستان 
من توی ماشین شخصی خودش تنها بوده که چندنفر 
آقا برایش مزاحمت ایجاد می کنند و باعث تصادفش 
توی  زیـــادی  مــدت  مــن  بیچاره  ــت  دوس و  می شوند 

بیمارستان بستری می شود.

صندلی تاکسی یا مبلِ راحتی؟

طاهره، 32 ساله، ارشد الهیات  
می بینید  می کنم،  رعایت  را  مرزها  و  حد  خیلی  من 
که چادر هم می پوشم اما انگار برای بعضی ها فرقی 
نمی کند و متوجه فضا و حریم شخصی تو نمی شوند؛ 

نیست  مزاحمت  برای  مجوزی  نپوشیدن  چادر  قطعا 
اما به صورت طبیعی این نوع پوشش، باید به دیگران 
این پیام را بدهد که فضای حریم خصوصی من خیلی 
از  به آن احترام بگذارید. ولی بعضی  و  محدود است 
با  تاکسی  توی  مثلا  نمی کنند؛  رعایت  اصلا  مــردان 
این که می توانند کمی جمع وجورتر بنشینند، خیلی 
راحت هستند انگار توی خانه شان نشسته اند! من در 
مردانه  و  زنانه  فضای  چون  راحت ترم  اتوبوس  و  مترو 

تفکیک شده است.

نگاه های خیره، مصداق آزار جنسی

زهره، 38 ساله، کارشناس کامپیوتر  
تعرض فقط دســت درازی نیست، نگاه های خیره هم 
من  خود  برای  است.  شخصی  حریم  به  تجاوز  نوعی 
بارها پیش آمده که توی اتوبوس متوجه شدم کسی از 
قسمت مردانه اتوبوس بهم زل زده و درحال وراندازی 
من است. این رفتار خیلی اذیت کننده است اما مشکل 
خود  نیست،  مــردان  جانب  از  فقط  که  این جاست 
خانم ها هم با نگاه قضاوت گرشان آدم را آزار می دهند. 
مثلا، من در دوران دانشجویی وقتی با دوستانم سوار 
اتوبوس می شدم، خانم ها با بداخلاقی و ترشرویی با ما 
برخورد می کردند فقط به  این خاطر که جوان بودیم و 
با هم حرف می زدیم و می خندیدیم؛ درحالی که همین 
بلکه  شده است  پذیرفته  پسرها  جانب  از  نه تنها  رفتار 
آن ها اگر حرف بدی هم بزنند یا در فضاهای عمومی 
اعتراضی  بهشان  کسی  بکنند،  هم  رکیکی  شوخی 

نمی کند.

باید نترسید و برخورد کرد

زهرا، 28 ساله، دستیار دندان پزشک  
ــدن این  ــود خــانــم هــا هــم در زیـــاد ش بــه نظر مــن خ
مزاحمت ها بی تقصیر نیستند. من اگر کسی مزاحمم 
نه  نــدارد  حق  که  می کنم  حالی  او  به  رفتارم  با  شود 
نامناسبی  رفتار  هم  خانم  ها  بقیه  با  بلکه  من  با  فقط 
داشته باشد. توی ایستگاه مترو یک بار، پسری مزاحمم 

با من حرف می زد و می گفت می خواهم  شد و مدام 
با تو صحبت کنم. من هم اجازه دادم همراهم بیاید 
بریم  »بیا  گفتم:  بعد  کلانتری،  در  جلوی  رسیدیم  تا 
این جا با هم صحبت کنیم«. وقتی ما بترسیم و سکوت 
کنیم و اعتراض نکنیم انگار به آن ها حق می دهیم به 
رفتارشان ادامه بدهند. من یک پسر هفت ساله دارم 
که یک بار با هم سوار تاکسی  شده بودیم. آقایی درشت 
را  صندلی  از  زیــادی  فضای  و  نشست  ما  کنار  هیکل 
گرفت. من خودم را چسباندم به خانم کنار دستم تا آن 
آقا راحت بنشیند، چون فکر می کردم برخورد بدنش 
با من عمدی نیست. کمی که از مسیر گذشت متوجه 
عمدی  کاملا  من  با  تماسش  و  آقا  آن  حرکات  شدم 
سعی  نگاهم  با  و  شــده بــودم  عصبانی  خیلی  اســت. 
خیلی  اما  ندهد  ادامــه  کارش  به  بفهمانم  او  به  کردم 
بی تفاوت بهم نگاه کرد و به کار زشتش ادامه داد. من 
هم مجبور شدم با دست توی صورتش بکوبم، در اوج 
وقاحت سروصدا راه انداخت، از ماشین پیاده شد و در 
را محکم به هم کوبید. برخورد من خیلی تند بود اما 
واقعا نمی توانستم عصبانیتم را کنترل کنم. پسرم هم 
مرتب از من می پرسید چرا آن  آقا را کتک زدی و من 

نمی دانستم چه توضیحی بهش بدهم. 

الهه توانا- صبح که از خانه بیرون می زنی، می دانی شلوغی و ترافیک و سروصدایی تمام نشدنی در 
یا در  باشی ساعت ها معطل شوی  برای هر کار کوچکی مجبور  انتظارت است؛ می دانی ممکن است 
صف بمانی؛ می دانی ممکن است در تصادف یا دعوایی درگیر شوی یا از دور با هول و استرس تماشاگر 
باشی؛ می دانی کلی اتفاق کوچک و بزرگ آزاردهنده دیگر ممکن است رخ بدهد و خستگی حاصل 
اما اگر زن باشی، به همه این ها »نبود امنیت روانی«  از کار و درس و رفت وآمدت چندین برابر بشود 
هم اضافه می شود؛ و این یعنی تو در طول روز ممکن است بارها در برابر نگاه ها، رفتارها و حرف های 
بی ادبانه، ناراحت کننده و تحقیرآمیز قرار بگیری و شب، خسته تر و رنجورتر از دیگران به خانه برگردی؛ 
رفتارهایی که در شلوغی کوچه و خیابان ها و هیاهوی تاکسی ها و اتوبوس ها اصلا به چشم نمی آید و 
وقتی هم با کسی درباره شان درددل می کنی، جواب می گیری: »توجه نکن«. اما فقط تو، به عنوان یک 
زن، می دانی که ندیدن و نشنیدن این رفتار ها ممکن نیست و تو می دانی تکرار شدن این مزاحمت ها 
چه بلایی بر سر احساس امنیتت آورده است. در این پرونده به موضوع امنیت زنان در وسایل حمل ونقل 
عمومی پرداخته ایم، تعدادی از زنان و دختران از تجربه مورد مزاحمت قرارگرفتن شان، گفته اند و یک 

یادداشت ویژه هم خطاب به مردان نوشته ایم تا ناخواسته به هول و هراس زنان دامن نزنند.

 بررسی یک سوال مهم: زنان چقدر در وسایل 
حمل ونقل عمومی احساس امنیت می کنند؟

حس تلخ ناامنی روانی!

به بهانه انتشار عکس ِ جشن های عجیب؛ از »هِلو بیبی« تا »گودبای پمپرز«

جشن های پیش از تو، سوءتفاهم بود!
آذر صدارت- چندی پیش، انتشار عکس هایی از جشن »گودبـای پمپرزِ« یک خانواده نوکیسه 

تهرانی که در و دیـوار را با عروسک ها و برچسب های تهوع آور تزیین کرده بودند و کپشن زده 
بودند: »خواستیم خوشحالی مون رو به خاطرِ از پوشک گرفتن ... جان با شما شریک بشیم!« موجی 

از حیرت و تاسف در فضای مجازی ایجاد کرد و ما اهالی شبکه های اجتماعی مجازی که پیش از این، در سال ها 
و روزهای قبل با مفاهیمِ عجیب و جدیدی که معمولا هم یک برچسب »لاکچــری« می زنند تنگش، مثل: جشن 
طلاق، جشن تعیین جنسیت جنین، جشن اولین قدمِ بچه و... آشنا شده بودیم، این بار چشممان به »جشنِ 
از پوشک گرفتنِ کودک!« روشن شد. جشن طلاق که معرف حضورتان هست؛ زوجی که قصد دارند از هم 
جدا شوند، جشن می گیرند تا شادی و انرژیِ ناشی از به بن بست رسیدنِ زندگی مشترک شان را با مهمانان 
بخت برگشته تقسیم کنند! جشنِ تعیین جنسیت جنین هم همان طور که از اسم اش پیداست، جشنی است 
که بعد از اولین سونوگرافی دوران بارداری و زمانی که مامان و بابای ماجرا می فهمند قرار است یک دخترِ گیس 
گلابتون داشته باشند یا یک پسر کاکل زری، شکل می گیرد. جشن اولین قدم، شبیه جشنِ دندان، بهانه ای 
است برای ثبت شادیِ تجربه اولین ها توسط کودک و اما جشن گودبای پمپرز، که جشنی است برای از پوشک 
گرفتن بچه و حاصل خلاقیت هم وطنانمان است، نشان داد جشن های پیش از این، سوءتفاهم بوده! البته که ما 
ایرانی ها با جشن و شادی و دورهمی به بهانه های گوناگون، بیگانه نیستیم و وجود جشن های ساده و قشنگی 
مثل: چهارشنبه سوری، نوروز و گلاب گیــران گواهِ این است که همه آدم ها از جمله مردمِ کشور ما، همواره 
به دنبال بهانه های ساده برای دور هم جمع شدن و شادی و خاطره سازی اند. منتها شاید مهم ترین تفاوت 
جشن های اصیل ایرانی با جشن های عجیب امروزی، تکلف برگزاری شان باشد. به این معنی که قبلا، جشن ها 
بهانه  بودند و تقسیم شادی ها، اصل بود. اما این سال ها انگار نشاط و شادیِ میزبان و مهمان بهانه است و اصل، 
فرو کردنِ زرق و برق و امکاناتِ آن چنانی زندگی در چشم مخاطب مجازی است! در این که هر خانواده و 

فامیلی، حق دارد به هر بهانه ای که دوست دارد، جشن و 
مهمانی راه بیندازد، حرفی نیست و یک انتخاب شخصی 
عجیب  مهمانی های  عکس های  کــردن  منتشر  اما  است 
شدنِ  فربه تر  به  بلندمدت،  در  که  غریب  مناسبت های  به  
آسیب هایی مثل تجمل گرایی، چشم و  هم چشمی، اسراف 
و تبذیر، خودنمایی و ظاهرسازی دامن می زند، نکته قابل 
تاملی است. رفتارهایی که کم کم به شکلِ خرده فرهنگ 
درمی آید و مردم، به عنوانِ سبک درست زندگی، باورش 
می کنند و وقتی از عهدۀ داشتن و به جا آوردنش برنمی آیند، 

حس تلخ ناکامی و سرخوردگی دارند!

زنان و امنیت روانیِ شکننده
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